
 

 

؟؟ب؟
؟ ؟؟دب؟آیت؟الله؟اراکی؟؟نظام؟سیاسی؟فقه؟درس؟خارجتقریر

 
؟درس؟گذشته؟ ؟مرور

حق   بحث  و  رسیدیم  بود  مالکیت  حق  که  چهارم  حق  به  که  بود  شهروندی  حقوق  در  ما  و  بحث  بانوان  مالکیت 
کودکان و غیر مسلمانان معاهد را شروع کردیم که البته این خود در سه بخش است؛ حق تملک بانوان؛ و بعد حق تملک  

 کودکان و سپس حق تملک غیر مسلمین در دولت اسلامی. 
اجمالا  قبل  مبحث  اصل    در  اول،  بحث  دارد:  وجود  بحث  سه  بانوان  تملک  حق  دربارۀ  که  کردیم  زن  اشاره  اینکه 

نساء:  می  کسب  به  مربوط  آیات  گفتیم  و  خواندیم  رابطه  این  در  را  آیاتی  و  کند  پیدا  تملک  َتواند  سٰاءَِ >و  َ لِلن ِ صِيب  اَ ن   مِم  
>َ و آیات مربوط به ارث النساء که به آنها اشاره کردیم و از این بحث فارغ شدیم که اجمالا در شریعت اسلامی،   ؛ 1اكْت سَبْن 

 زن حق تملک دارد.  
اند ولی به عنوان نمونه به این متن اشاره  البته در این عرصه بسیار نوشته _  باعی بخوانیم  س متنی را از دکتر مصطفی  

کرده است و ما تنها یک مقطع را به    _ کنیم می  یخ حقوق بانوان در غرب و مفصلاا بحث  ایشان بحث خوبی دارد در تار
 کنیم: عنوان نمونه بیان می 

وجة1805ََََ  وَمنَالطریفَأنَنذکرَأنَالقانونَالإنجلیزيَحتیَعامََ» وجته،َوَقدَحددَثمنَالز كانَیبیحَللرجلَأنَیبیعَز
لیرةَ ربعَ بنساتَ)نصفَشلنَ=َ وجتهَعامََََبستةَ انجلیزيَز باعَ أنَ فقدَحدثَ قالََ  1931سوریة(َ وَ بخمسمائةَجنیه،َ

وَكانَالقانونَالإنجلیزيََ وجتهَ، وجَأنَیبیعَز إنَالقانونَالإنجلیزيَقبلَمائةَعامَكانَیبیحَللز محامیهَفیَالدفاعَعنهَ:
 

 . 32. سورۀ نساء:  1

یخ  3 جلسه  ؟کشحجت؟الاسلام؟محمدعلی؟زحمت؟ مقرر   07/1400 /21 تار
؟یرهبر؟؟ۀف؟یوظ؟نی؟عدل؛؟اول؟یاجرا 1عنوان 
؟یاسیعدل؟س 2 عنوان
؟یداخل؟؟استیمبحث؟سوم:؟اصول؟س 3عنوان
؟برابر؟یحقوق؟شهروند؟نی؟اصل؟چهارم:؟تأم 4 عنوان ؟آن؟ی؟و ؟شهروندان؟در

؟ت؟یحق؟چهارم:؟حق؟تملک؟و؟ثبات؟مالک 5عنوان 
؟بحث؟سوم:؟حق؟تملک؟بانوان؟ 6عنوان 
؟؟یار؟اخت؟:؟دوم؟بخش 7عنوان  ؟ل؟خود؟امواتصرف؟بانوان؟در
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ا1801َََ  عامَ وجة،َفأجابتَ وجةَبستةَبنساتَبشرطَأنَیتمَالبیعََبموافقةَالز لمحکمةَبأنَهذاَالقانونَقدََیحددَثمنَالز
وجتهَبالسجنََ  1805ألغيَعلمََ وجاتَأوَالتنازلَعنهن،َوَبعدَالمداولةَحکمتَالمحکمةَعلیَبائعَز بقانونَیمنعَبیعَالز

َ؛ََ«عشرةَاشهرَ

در دوران پیشرفت انگلستان، کسی که زنش را فروخته بود، محکوم نشد به اینکه بیع، بیع باطلی است؛ بلکه فقط ده  
   برای او درنظر گرفتند به این علت که این قانون نسخ شده بود. ماه زندان  

 نویسد: در ادامه می 

وجتهَلآخرَعلیَأقساط،َفلماَامتنعَالمشتریَعنَسدادَالأقساطَالأخیرةَقتله1ََََوَقدَحدثَفيَالعامَالماضيََ» أنَباعَایطاليَز
اَلثانیةَصََ اَلبائعَ)مجلةَحضارةَالاسلام:َالسنة وج َ(َ.1078الز

مهانة،َلمَتشملَبنحوهاََقامتَالثورةَالفرنسیةَ)نهایةَالقرنَالثانيَعشر(َوَأعلنتَتحریرَالإنسانَمنَالعبودیةَوَالَوَلماََ
وجة،َوَقدَجاءَالنصََ المرأة،َفنصَالقانونَالمدنیَالفرنسيَعلیَأنهاَليستَاهلاًَللتعاقدَدونَرضاَولیهاَإنَكانتَغیرَمتز

اَلصبيَوَالمجنونَ أَناَلقاصرینَهم: اَستمرَذلکَحتیَعامَََفیهَعلی حیثَعدلتَهذهَالنصوصَلمصلحة1938ََََ  وَالمرأة!َو
وجةَ« اَلمتز 2َالمرأة،َوَلاَتزالَفیهَبعضَالقیودَعلیَتصرفاتاَلمرأة

سخن در این عرصه بسیار طولنی است؛ اینکه این را بیان کردیم برای اشاره به این بود که وضع حق مالیکیت برای  
ر غرب بلکه در اغلب نقاط جهان چنین وضعیتی داشت؛ در چنین شرایطی اسلام برای زن  بانوان تا یکی دو قرن اخیر د 

 حق تملک قائل شده است و از ابتدای آنکه تشریع اسلامی آمده است، زن حق مالکیت داشته است. 

 خود   ل در اموا   بانوان   تصرف بخش دوم: اختیار  
   در این بخش، سه حوزه وجود دارد: 

 . خودش متوقف بر اذن زوج نیست؛ مانند حج واجب، خمس و زکات   در واجبات، تصرف زن در اموال .  1
مانند اینکه برای خود    ؛ در تصرفات مربوط به نیازهای شخصی خود نیز متوقف بر اذن زوج نیست زن  همچنین  .  2

ی  تواند چنین کند و نیازی به اذن زوج ندارد؛ همانطور می   لباسی بخرد و یا وسائل خانه قشنگ و خوب برای خود بخرد 
کسی بر  که   که  ؟ع؟  که در ا ایشان  در آن روایت است از حضرت باقر که حضرت در آن نشسته بود،  ت وارد شد و دید  اقی 

فرش عالی و بالش و تشک گرانبها وجود دارد؛ که بعد حضرت به او فرمود اینها ملک زوجه است و    بساط سطح بال مثلاا 
 روایت چنین است:    مربوط به من نیست.   چیزهایی است که زوجه خودش برای خودش خریده است و 

 
 شده است. سال پیش چاپ    40، حدود  1404، زیرا این کتاب که شاپ ششم است،  1960. یعنی حدود سال  1
 . 19. المرأة بین الفقه و القانون؛ ص  2
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الَِ بيَِخ 
 
أ نَْ ع  احٍَ ن  بْنَِج  سَعِیدَِ نَْ ع  اسَِ ب   الْع  بْنَِ نْصُورَِ م  نَْ ع  ادٍَ زِی  بْنَِ سَهْلَِ نَْ ع  اَ ابِن  صْح 

 
أ مِنَْ َ ة  بيََِعِد  

 
أ نَْ ع  ابِرٍَ نَْج  ع  َ یْدِي ِ

الز   دٍَ
رٍَ عْف  :ََََ؟َعج  ال  یَالْحُسَيْنَِبْنََِ»ق  ل  َع  وْم  َق  ل  خ  َد  لِي ٍ نْزِلِهََََِ؟َعهماَع  اَفيَِم  إِذ  َ اَو  هُه  کْر  َن  اء  شْی 

 
أ نْزِلِكََ ىَفيَِم  ر  هَِن  سُولَِالل   َر  اَابْن  الُواَی  ق  ف 

َ ال  ق  ارِقَُف  م  َن  َو  جَََُ؟َعبُسُط  و   ز  ت  اَن  َََإِن   نُعْطِیهِن  َف  سَاء  اَمِنْهَُشَيَََْالن ِ ن  يْسََل  َل  اَشِئْن  َم  رِین  ي شْت  َف  هُن   َمُهُور  َ؛1ََ«ء 

نو 3 می .  استفاده  ادله  از  که  است  مستحبات  در  خودش  اموال  در  تصرف  تصرفات،  انواع  از  سوم  اینگونه  ع  شود 
نکته  زوجه است؛  از  اذن  بر  متوقف  بخواهد  تصرفات،  زن  اگر  و  ندارد  حصر  حد و  که مستحبات،  این است  هم  اش 

خواهد به کربلا برود، یک روز مشهد برود؛  ؛ یک روز می بود مشغول مستحبات شود، معمولا با حقوق مرد در تنافی خواهد  
که تقیّد به اذن زوج، مرهون به تصرفاتی  خواهد به حج استحبابی برود. از مجموع روایات استفاده می یک روز می  شود 

 . است که با حقوق زوجیت زوج منافات دارد 
از روایات استفاده می    بر  و همچنین  که ]این مطلب علاوه  زو   تزاحم شود  از  با حقوق  ج، باعث[ خالی ماندن خانه 

که مسألۀ مدیریت خانه است. جامعه از خانواده و خانه  کردیم  ها شکل  مدیریت است. مطلبی را در فقه خانواده بیان 
گیرد و مراد از خانواده، صرف ارتباط پدر و مادری و خواهر و برادری نیست؛  گیرد و خانواده در خانه )بیت( شکل می می 

اس  ارتباطی  که در خانه شکل می بلکه  کرده ت  کید  تأ و  و بیت مهم است  ابن گیرد؛ لذا خانه  که اصطلاح  و  ایم  البیت 
از اصطلاحات شرعی ماست ابن  که در خانه تربیت    ؛ الشارع  کسی  بزرگ می   شده بین  بار  و  که در خیابان  کسی  شود و 
دارد   آید می  وجود  می   ؛ معمولا تفاوت  تربیت  خیابان  در  که  موازین  شود، مقید  کسی  خانه    . نیست به  در  انسان،  تربیت 

می  می شکل  شکل  خانه  در  نیز  خانواده  و  دارای  گیرد،  خانه  که  است  مهم  بسیار  اسلام  در  خانه  مدیریت  لذا  گیرد؛ 
که مدیر خانه، خانم خانه است؛ »ربّة البیت« است. مدیریت  سرپرست و مدیر باشد. از ادله شرعی استفاده می  شود 

ها نیست؛ بلکه خود زوج نیز همین است  ه است تا خانه بدون سرپرست نماند و این مخصوص بچه خانه بر عهدۀ زوج 
یعنی اینکه زوج وارد خانه شود و خانه آماده برای آرامش زوج که در حقیقت آرامش زوجین است باشد. این برای زندگی  

نکته این است که اگر بنا باشد زن در    سرپرست شود؛ لذا ظاهرا خانوادگی یک اصل و اساس مهم است؛ خانه نباید بی 
این مشکل پیش می  انجام دهد،  اذن زوجه  را بدون  افعال مستحبه  و  باشد  خانه بدون  افعال مستحبه، مختار  که  آید 

» سرپرست می  و  بیتها«  المرأة  گفته شده »مسجد  که  آنقدر مسألۀ مدیریت خانه در شرع اسلام مهم است  جِهَادُ  ماند. 
ةِ حُسْ 

َ
لِ الْمَرْأ بَعُّ کید قرار می 2« نُ التَّ  دهند. ؛ این نصوص، اهمیت مدیریت خانه را مورد تأ

 
دِ بْنِ عَلِيٍّ ؛ همچنین اینگونه نیز وارد شده است:  476، ص  6. کافی؛ ج  1 بِي جَعْفَرٍ مُحَمَّ

َ
صْحَابِ أ

َ
هُ قَالَ:   ؟ع؟ وَ عَنْ بَعْضِ أ نَّ

َ
دَخَلْتُ یَعْنِي عَلَی  »   أ

بِي جَعْفَرٍ 
َ
فْرشَِةٍ ثُمَّ دَخَلْ   ؟ع؟ أ

َ
نْمَاطٍ وَ مَرَافِقَ وَ أ

َ
دَ بِوَسَائِدَ وَ أ دٍ قَدْ نُضِّ تُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ فِي بَیْتٍ مَفْرُوشٍ  فِي مَنْزلِِهِ فَوَجَدْتُهُ فِي بَیْتٍ مُنَجَّ

بِي ص قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَ بِحَصِیرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْبَیْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ هَذَا بَ 
َ
ثَنِي أ ثُكَ بِحَدِیثٍ حَدَّ حَدِّ

ُ
ةِ وَ سَأ

َ
یْتَ قَبْلَهُ بَیْتُ الْمَرْأ

َ
ذِي رَأ

َ
ی  یْتِي وَ الّ

وْا فِي مَنْزلِِهِ بِسَاطاا وَ نَمَارِقَ وَ غَیْرِ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُوشِ فَقَالُوا یَا ابْنَ   ؟عهما الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِيٍّ 
َ
شْیَاءَ لَمْ تَکُنْ فِي مَنْزلِِ رَسُولِ  فَرَأ

َ
 رَسُولِ الِلَّه نَرَى فِي مَنْزلِِكَ أ

سَاءَ فَنُعْطِیهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَیَشْتَرِینَ بِهَا مَا شِئْنَ لَیْسَ لَنَا فِیهِ شَيْ   ؟ص الِلَّه  جُ النِّ ا نَتَزَوَّ  . 160، ص  2دعائم الإسلام، ج   «؛ ءٌ قَالَ إِنَّ
 . 9، ص  5. کافی؛ ج  2
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، منشأ مشکلات فراوانی خواهد شد که مهم   بنابراین  ترینش این است  تصرفات زن در امور مستحبه بدون اذن شوهر
 که خانه بدون سرپرست و فاقد مدیریت ثابت و مطمئن خواهد شد.  

ی از روایاتی که در این زمینه وارد شده، مربوط به تصرف مرأة در مال زوج است؛ که این قطعاا    متوقف بر اذن از   بسیار
مقید به اذن زوج است، مربوط به مستحبات است؛ و از روایات    در مال خود زوجه است و  آن تصرفاتی که  و  زوجه است؛ 
 آید. اش تزاحمی است که بین این تصرف و بین حقوق زوجیة و مخصوصاا مدیریت خانه پیش می شود نکته استفاده می 

 کنیم: به برخی روایات این باب اشاره می 
َ بيَِج 

 
نَْأ رٍَع  تَََِ؟َععْف  اء  ج  :َ ال  َََق  بِي ِ

َإِل یَالن   ة 
 
أ هَََِ؟َصامْر  َالل   سُول  اَر  تَْی  ال  ق  اََََ؟َصف  َل  هَُو  نَْتُطِیع 

 
اَأ ه  َل  ال  ق  ةَِف 

 
رْأ یَالْم  ل  وْجَِع  َالز   ق ُ اَح  م 

يْتِهَِ َمِنَْب  ق  صَد   اَت  َل  هَُو  عْصِی  ب1ٍَََت  ت  هْرَِق  یَظ  ل  َإِنَْكَان تَْع  اَو  فْسَه  هَُن  ع  مْن  اَت  َل  اَبِإِذْنِهَِو 
عاًَإِل   و ُ ط  َت  صُوم  اَت  َل  اَبِإِذْنِهَِو 

اَتَ 2ََإِل   َل  ََو  خْرُج 
اَبِإِذْنِهَِ اَإِل   يْتِه  َمَ 3ََمِنَْب  ضَبَِو  ةَُالْغ  ل ائِک  َم  رْضَِو  ةَُالْأ  ل ائِک  َم  اءَِو  م  ةَُالس َ ل ائِک  اَم  تْه  ن  ع  یْرَِإِذْنِهَِل  تَْبِغ  ج  ر  َإِنَْخ  ةََِو  حْم  ةَُالر   ل ائِک 

اَ يْتِه  َإِل یَب  رْجِع  ت  یَت  هََََِ.ح  َالل   سُول  اَر  تَْی  ال  جُلَِمَ َََ:؟َصق  یَالر   ل  اًَع  ق  اسَِح  مَُالن   عْظ 
 
الِدُهَََُ؟َنَْأ َو  ال  اًَََََ.4ق  ق  اسَِح  مَُالن   عْظ 

 
نْ(َأ م  تَْف  ال  )ق 

ةَِ
 
رْأ اَلْم  ی ل  اَََ؟َع  وْجُه  َز  ال  تََََْ.ق  ال  ََََ:ق  ي   ل  لَ هَُع  ا َمِثْلَُم  ِ ق  اَلْح  یْهَِمِن  ل  لَيَِع  ا م  ة َََ؟َف  احِد  ةٍَو  َمِائ  اَمِنَْكُل ِ َل  اَو  َل  ال  َ؛5ََ«ق 

که تأمین مالی زوجه بر عهد  ی همین است  که تو بر او دار لذا  ؛  ۀ زوج است نکته اینکه حق او بیش از حقی است 
جٰالَُفرمود:   ِ لر 

َ >ا  امُون  و ٰ یَ ق  ل  سٰاءَِ ع  لن ِ 6َ<ا 
نیز به همین نکته است  که »بما انفقوا من اموالهم«؛ یعنی »بعلة انفاقهم علیها«؛ به این    

ایم که دختر  حتی در مسألۀ ولیت پدر این را گفته .  انفاق برعهدۀ مرد است، لذا حق مرد بر زن بیشتر است دلیل که این  
روایات استفاده می  از  نیز  آنجا  بر اذن پدر است، در  تزوجش متوقف  و  او هست  بر  پدر  که ولیت  تا  باکره  آن  که  کنیم 

، با پدر است؛ اما ا هنگامی است که هزینه  گر دختر بالغه و رشیده شد و سرکار رفت و توانست خود را  های زندگی دختر
کند، می  گره خورده است؛  تأمین  کند. در اسلام، مسألۀ حقوق ولیتی، به مسألۀ تأمین مالی  تواند بدون اذن پدر ازدواج 

و واجب است  کند؛ لذا در جایی که حق تأمین زن بر گردن مرد گذاشته شده و بر ا تأمین مالی، حقوق ولیتی ایجاد می 
که زن بر مرد دارد بیشتر است؛ زیرا تأمین مالی   که مرد بر زن دارد، از حقی  کند و برعکس نیست؛ لذا حقی  که چنین 
تأمین این امور است؛   از  کند و زن معاف  تأمین  را باید مرد  ک و مسکن زن  مسألۀ مهمی است و تمام خوراک و پوشا

 قوق زن بر مرد است. همین است حقوق مرد بر زن، بیشتر است از ح 
؟آله؟الطّ؟ ؟؟؟اهرین؟و؟صلّی؟الله؟علی؟محمد؟و

 
قَ مِنْ بَیْتِهِ . از عبارت » 1  شود که این روایت در خصوص تصرف در اموال زوج است؛ نه از اموال خودش. « استفاده می لَ تَصَدَّ
 شود که آن تصرفاتی که مزاحمت با حقوق مرد دارد، بدون اذن مرد جایز نیست. . از این جملات نیز استفاده می 2
که د 3 کار خودش  . نکته این نیز همین است  که باید سر  کار خود حاضر باشد؛ مانند مدیر یک مجموعه  ر اسلام، سرپرست خانه باید سر 

 امور خانه است؛ لذا نباید خانه را رها کند، مگر با هماهنگی شوهرش.   یت حاضر باشد؛ زن، مدیر خانه و سرپرست مدیر 
. هم شامل پدر می   ، . والد 4  شود و هم مادر
 . 1، ح  79. وسائل الشیعة؛ ابواب مقدمات النکاح، باب  5
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